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رئیس دستگاه قضا:
قضات جلوه ای از خلافت هستند

جماران: رئیس قوه قضائیــه گفت: اگر فردی  �
در محیط کاری و در اداره خود ببیند رشــوه گرفته 
می شود، اما کاری نکند و حس مسئولیت نداشته 
باشد، نوعی کم کاری و در واقع بی کاری محسوب 
می شود. حجت الاسلام رئیسی در همایش فعالان 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر گفت: جامعه ای 
که در آن احســاس مسئولیت نباشد و مردم درون 
جامعه برای انجام وظیفه عمومی و شرعی خود 
حس متقابل نداشته باشند و در واقع خطرپذیری 
و مســئولیت پذیری نسبت به بســتگان و اقوام و 
خویشــان نداشــته باشــند، دچار کم کاری است. 
وی ادامــه داد: در جامعه ای که افراد نســبت به 
دیار خودشان احساس مســئولیت نکنند، درست 
نیســت. حجت الاسلام رئیسی گفت: همچنین اگر 
فردی در محیط کاری و در اداره خود ببیند رشــوه 
گرفته می شــود، اما کاری نکند و حس مسئولیت 
نداشته باشــد، نوعی کم کاری و در واقع بی کاری 
محســوب می شــود و باید همه مردم نســبت به 
محیطی که در آن زندگی می کنند و اداره و شــهر 
خود احســاس مســئولیت کنند و به تخلفات آن 

واکنش نشان دهند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: پند و موعظه کردن 
امر بســیار پسندیده ای اســت؛ البته شرایط خاص 
خود را دارد کــه در روایات اصول فقهی ما به آن 
اشاره شده است. در نهی از منکر هم مباحثی وجود 
دارد کــه فقها به آن پرداخته اند. در واقع موضوع 
امر به معــروف و نهی از منکر مرتبه ای از خلافت و 
جانشــینی خدا و رسول اوست. رئیسی قضاوت را 
جلوه ای دیگر از خلافت خداوند دانســت و گفت: 
فردی که در جایگاه قضاوت قرار دارد، غیر از حکم 
خدا، حکم نمی دهد و در هر مقطع و دانشــگاهی 
که تحصیل کرده باشد، باز هم حکم خدا را صادر 
می کند. وی تصریح کرد: شناخت حکم و موضوع 
آن برای قضاوت، بســیار مهم است و نباید در آن 
حب و بغض دخالت داده شــود و آمر به معروف 
و ناهی از منکر نیز باید فقط امور خدا را معروف و 

از برخی جهات نهی کند.

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت:
اروپایی ها بدتر  از صدام

 با  ما برخورد می کنند
نامه نیــوز: عضو مجمع تشــخیص مصلحت  �

نظام گفــت: اروپایی ها بدتر از صدام با ما برخورد 
می کننــد. صــدام نفت را بــه آنها مــی داد و در 
عوضش دارو و غذا می گرفت، اما حالا اروپا به ما 
می گوید «در عوض پول نفت، غذا و دارو می دهد 
آن هم بــا مبلغی که خودش تعییــن می کند». با 
این روش ما بدهکار اروپا می شویم. احمد توکلی 
در پاســخ به این پرســش که «مذاکــرات ایران و 
فرانسه به کجا می رسد؟ آیا نتیجه بخش می شود 
به طــوری که بگوییــم پروژه توافق بــا غرب جان 
تازه ای می گیــرد؟»، گفت: من اعتقادی به این کار 
ندارم؛ چون مشــکل اصلی ما کمبود ارز نیســت 

بلکه مدیریت داخلی است. 
دولت سال گذشــته می دانســت از ۱۴ مرداد 
تحریم ها برمی گردد و اولین تحریم نیز منع تجارت 
با دلار و طلا بود، اما بر اثر سوء تدبیرش ۱۸ میلیارد 
دلار ارز و ۶۲ تــن طلا به تــاراج رفت؛ چون بدون 

حساب و کتاب به هرکسی ارز داد. 
حالا بــه فرض دولت با فرانســه هــم توافق 
کنــد و ۱۵ میلیارد دلار در پنج مــاه بگیرد، این ۱۵ 
میلیارد دلار نیز پیش آن ۱۸ میلیارد دلار می رود و 
اتفاقی نمی افتد. عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام یادآور شــد: بــه فرض کــه ۱۵ میلیارد دلار 
بــرای فروش نفت خط اعتباری بــه ما بدهند، اما 
مســتقیم پول نفت را به مــا نمی دهند، می گویند 
«از اینســتکس بگیریــد». اینجا اینســتکس مایه 
بدبختــی برای ما می شــود؛ چون به شــکل یک 
شــرکت انحصاری عمل می کند و فقط کالاهایی 
را کــه می خواهد به ما می فروشــد. مثلا می گوید 
«در عوض دلار فقــط دارو می دهیم»؛ حال آنکه 
در وضعیت تحریم نبایــد دارو و غذا را در تحریم 
بگذارند، اما ســر ما منت می گذارند که غذا و دارو 
را می توانیم از طریق اینستکس بخریم. وی ادامه 
داد: اروپایی هــا از صــدام هم با مــا بدتر برخورد 

می کنند. 
صدام نفــت را به آنها مــی داد و در عوضش 
دارو و غــذا می  گرفت، اما حالا اروپا به ما می گوید 
«در عوض پول نفت، غذا و دارو می دهد آن  هم با 
مبلغی که خودش تعییــن می کند». با این روش 
ما بدهکار اروپا می شــویم؛ چــون ماده اولیه دارو 
را نمی دهند. داروی «برند» را با بیش از ســه برابر 
قیمــت مواد اولیه در اختیار مــا می گذارند؛ یعنی 
مصــرف ۱٫۸ میلیارد دلار در ســال بــرای دارو به 

هفت میلیارد دلار افزایش پیدا می کند. 

روزنه آینه 
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چک بی محل برجام را نقد کنید پیش شرط گذاشتن 
برای آمریکا پیشکش

توجیــه مذاکــره بــا آمریکا بــه واســطه ادعای  �
پیش شرط گذاشتن در حالی است که افراطیون مدعی 
اصلاح طلبی هنگام مذاکــرات برجام، به عبور از خط 
قرمزهای منافع ملــی و توافق به هر قیمت با آمریکا 
اصرار داشــتند به همین دلیل هم، توافقی نامتوازن و 
ناهمزمان و فاقد پشــتوانه و ضمانت را به مثابه چک 
بلامحل، روی دست کشور گذاشتند. بنابراین باید از آنها 
خواست به جای ژست هایی نظیر گذاشتن پیش شرط و 
مذاکره دوباره آمریکا، ابتدا همین چک برگشت خورده 
و پرخســارت برجام را احیا کنند. نکته جالب این است 
کــه برجام قرار بود همه تحریم ها را - به ادعای آقای 
روحانی و تیمش- لغو کند اما موجب تشدید تحریم ها 
با وجود ادامه اجرای تعهدات برجامی از ســوی ایران 
شده اســت. بنابراین باید از امثال ناصری پرسید وقتی 
توافق موجود از ســوی آمریکا و اروپا اجرا نمی شــود، 
بــرای چه باید دوبــاره مذاکره کرد؟ برای رســیدن به 
توافق جدید؟ که چه؟ که اجرایی نشود!؟ به قول آقای 
روحانی، مگر دیوانه ایم!؟ این نکته هم گفتنی اســت 
افراطیون متهم به همســویی با آمریــکا در فتنه ۸۸، 
می کوشند بســیاری از ساختارشکنی ها و خیانت های 
خود را به واسطه پوست خربزه گذاشتن زیر پای دولت 

روحانی عملی کنند.

تحصیلات نیم میلیون مدیر
داده هــای تفصیلی بازار کار در ســال ۹۷ نشــان  �

می دهد حدود ۵۵۵ هزار نفر از شــاغلان کشــور، در 
دسته شغلی «قانونگذار، مقامات عالی رتبه و مدیران» 
فعال بوده اند. از این تعداد، مدیران با سابقه تحصیلی 
مهندسی، بیشــترین فراوانی را داشــته اند. تقریبا ۲۷ 
درصد از کل مدیران، در یکی از رشــته های مهندسی 
تحصیــلات آکادمیک خــود را ســپری کرده اند. پس 
از این گــروه تحصیلی، فارغ التحصیــلان «بازرگانی و 
علوم اداری»، بیشــترین تعداد را در بین شاغلان مدیر 
و مقامــات (۲۵ درصد از کل مدیــران) دارا بودند. در 
نتیجــه بیش از ۵۰ درصــد پســت های مدیریتی، در 
اختیار این دو گروه بوده اســت. شاغلان تحصیلکرده 
در رشــته های «علــوم اجتماعــی و رفتــاری» مانند 
علوم سیاسی، علوم اقتصادی و جامعه شناسی، تنها 
ســهم ۴/ ۶ درصدی در بین مدیران داشــته اند. نکته 
تامل بر انگیز گــزارش مرکز آمــار، چگونگی فعالیت 
نیمی از شاغلان ۶ گروه تحصیلی در حوزه تخصصی 
خود اســت. یکی از ضعیف تریــن عملکردها مربوط 
به مهندســان اســت؛ تقریبا فقط یک پنجــم آنها در 
حوزه های تخصصی مشــغول به کار بوده اند. در این 
زمینه، بیشترین توفیق را گروه «بهداشت» داشته است. 
بیش از سه چهارم شاغلان تحصیلکرده در حوزه های 
پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، مامایی، پرستاری و... 

در حوزه تخصصی شاغل هستند.

راهی برای کاهش خطر نابرابری
قانون  � ... متأســفانه احمدی نــژاد  عباس عبدی: 

هدفمندی یارانه ها را بســیار بد و غیرقانونی اجرا کرد 
زیرا هدف او شهرت و کسب رأی بود و کاری به اصلاح 
ســاختارهای اقتصادی و اجرای قانون نداشت. و اگر 
این طــرح را مطابق قانون اجرا می کرد در دولت بعد 
هم ادامه می یافت امروز با مشــکلات اندکی مواجه 
می شــدیم. با وجود این اگر وضعیت همچنان که در 
این یکی دو ســال اخیر بوده، ادامه پیدا کند، دیر یا زود 
شــاخص ضریب جینی از رقم ســال ۱۳۸۵ نیز فراتر 
خواهد رفت... ادامه این وضع یک خطر جدی است. 
بجز افزایــش مالیات و انتقالش به طبقات فقیرتر که 
در شرایط کنونی تقریباً مشکل و نشدنی است، دو راه 
دیگر برای تعدیل این مشکل وجود دارد. حداقل باید 
یک راه را برگزید، ترکیب هر دو نیز مطلوب تر است. راه 
اول رشد اقتصادی و افزایش اشتغال و مهم تر از همه 
پیشــی گرفتن رشد دستمزدها بر میزان تورم است. راه 
دوم انتقال یارانه ها به مــردم بویژه طبقات کم درآمد 
است. با وضعیت کنونی، چشم انداز امیدبخشی برای 
راه اول وجود ندارد. اگر هــم بهبودی اندکی حاصل 

شود، نمی تواند مانع ادامه روند شدید نابرابری شود.

موج سوم   زین کرده ها
عبداالله گنجی: مهاجرت از جهان ســوم خصوصاً  �

برای متمکنین و تحصیلکردگان غرب رفته، به عرفی 
جهانی تبدیل شــده اســت و اصــولًا تحصیلکردگان 
در غــرب با حیــات اجتماعــی و فرهنگــی جوامع 
بومی ناســازگار و درگیر می شــوند و نهایتــاً به غرب 
برمی گردند... اما مهاجرت عمده ای که عمدتاً متأثر از 
حاکمیت مستقر صورت می گیرد تاکنون در سه موج 
اتفاق افتاده است که موج سوم آن به شدت حاکمیت 
را زیر سؤال برده است. در موج سوم، روش مهاجرت 
عمومــاً فرار اســت. فراری هــای این موج کســانی 
هســتند که تحت تعقیب قرار دارند. این جماعت نه 
وابســته به نظام طاغوت و گروه های معاند هستند و 
نه اصلاح طلبان شناســنامه داری هســتند که از نظام 
دینی عبور کرده اند بلکه کسانی هستند که فسادشان 
سرنوشــت، هویــت و آینده آنــان را رقم زده اســت. 
پلشتی های اقتصادی آنان، هراس از عقوبت و اعدام 
و زندان را به مثابه کابوس در نظرشان نمایان می کند 
و رهایی از وضع موجود را در جلای وطن جست وجو 

می کنند و در غرب نیز زندگی مخفیانه ای دارند. 

شــرق: روز عاشــوراي امســال مصادف است با 
ســالروز درگذشــت آیــت االله محمــود طالقاني؛ 
شخصیتي که بي تردید یکي از مهم ترین پیشگامان 
انقلاب اســلامي محســوب مي شــود؛ فردي که 
نه تنهــا در حــوزه علمــي و پژوهشــي فعالیت 
گســترده اي داشــت، بلکه همراه با  سایر مبارزان 
در مبارزات ضد اســتبدادي نقش ویژه اي ایفا کرد. 
او آخرین ســخنرانی خود را ۱۶ شهریور ۱۳۵۸ به 
مناسبت سالروز کشتار مردم در میدان ژاله در ۱۷ 
شهریور ۱۳۵۷ بر سر مزار شهدای آن واقعه ایراد 
کــرد و دو روز بعد از این ســخنراني، یعني در ۱۹ 
شــهریور جان  به  جان آفرین تسلیم کرد. در ادامه 

گزیده اي از آن سخنراني را مي خوانید.
آیــت االله طالقانــي درباره هدف شــهداي ۱۷ 
شــهریور گفت: «رژیــم و پشــتیبانان آن و عوامل 
خارجی آن گمان می کردند، بعد از مدت هایی که 
فرهنگش را تحمیل کــرده، اقتصادش را تحمیل 
کرده، خیال می کرد این ملت ســاقط شــد، کارش 
تمام شد، ولی ۱۷ شهریور نشان داد که این ملت از 
جا بلند شد؛ با همه عوامل سقوط، با همه بندها، 
بــا همه قیدهای اخلاقــی و فرهنگی و اقتصادی 
تحمیل شــده، بندها را باز کرد و در مقابل گلوله ها 
و در مقابــل تانک ها با مشــت گره کــرده و فریاد 
االله اکبــر دنیا را تکان داد. فهماندند ما زنده ایم، ما 

به خودمان متکی هستیم».
مرحــوم طالقانــي در ادامه ســخنراني خود 
اظهار کرد: «این آمدن برای این اســت که تجدید 
عهد کنیم. ای بچه هایی که در این خاک خفته اید، 
ای جوان هایی که با گلوله دشــمن تن های شما و 
قلب های شــما دریده شــد، ای زن های بزرگواری 
که به میدان ریختید، بچه هــا را بغل گرفتید و در 

مقابل گلوله ها شتافتید.
 ما آمدیم بعد از یک  سال با شما تجدید میثاق 
کنیم، خون شما میثاق ماست. فریاد االله اکبر شما 
میثاق ماســت. آن هدفی که شما دنبال کردید، در 
مقابــل طاغوت و برای آزادی انســان های ایران و 
مسلمان و همه انسان های دنیا، ما با شما تجدید 
پیونــد و تجدیــد عهــد می کنیم که مــا همان را 

تعقیب خواهیم کرد».
ایــن شــخصیت برجســته انقــلاب از تجدید 

پیمــان در برابــر هرگونه اســتبداد چنیــن گفت: 
« تجدیــد پیمان در مقابل هرگونه اســتبداد به هر 
شــکل، تجدید پیمان در مقابل هرگونه استثمار و 
اســتحمار، تجدید پیمان برای آزادی همه بشــر و 
همه مردم در آن روزی که شما آماده شدید سینه 
ســپر کنید و خودتان را مقابــل گلوله قرار بدهید، 
بزرگ ترین و عظیم ترین کار تاریخ را کردید؛ رژیم را 
با آن همه قدرت، با آن همه پشتیبانی، با آن همه 
ســلاح ها، از پا درآوردیــد. درود خدا و درود همه 

ما بر شما باد.
 ایــن شــهدای ما هــم دنبال همین رســالت 
بودند، در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر اقتصاد 
تحمیلــی، در برابــر قوانیــن تحمیلــی، در برابر 
محدودیت های پلیســی حق اعتراض به کســی 
ندهند، حــق انتقاد ندهند، حــق فعالیت آزاد به 

مردم و مسلمان ها و مردم آزاده دنیا ندهند».
او دربــاره تفاوت خوانش ها از اســلام تصریح 
کرد: «در همین مسائلی که در کردستان پیش آمد، 
اگر ما به جای پس گیری، پیشــگیری می کردیم، اگر 
آن وقتی که من به ســنندج رفتم با دوســتانمان، 
عمل می کردند، با حس رحمت و در پرتو رحمت 
با اینهــا تمــاس می گرفتنــد و بندهــا را از اینها 

برمی داشــتند، آن بندهایی که تحمیل شده بود و 
آنچه که رژیم بــر اینها تحمیل کرده بود، آن رژیم 
غدار طاغوت، شاید این مسائل یا پیش نمی آمد یا 
کمتر پیش می آمد. همین طور نســبت به دیگران 
و نســبت به همــه، ولی ما هنوز هدف اســلام را 

تشخیص نداده ایم. 
همه می گوییم انقلاب اســلامی، بپرسید هدف 
اسلام چیســت؟ این گروه، آن گروه، یکفر بعضهم 
بعضا، این آن را تکفیر می کند، این به آن می گوید 
مرتجــع، این به آن می گویــد انحرافی، ولی هنوز 
مشخص نشــده اســلامی چه می خواهد، منظور 

اسلام چیست؟».
آیت االله طالقاني درباره اهمیت مســئله شورا 
اظهار کرد: «صدها بار من گفتم که مســئله شورا 
از اساســی ترین مســائل اسلامی اســت؛ حتی به 
پیغمبــرش بــا آن عظمت می گوید بــا این مردم 
مشــورت کن، به اینها شــخصیت بده، بدانند که 
مســئولیت دارند، ولی نه اینکــه نکردند، می دانم 
کــه چرا نکردنــد، هنوز هم در مجلــس خبرگان 
بحث می کنند در این اصل اساسی قرآن که به چه 
صورت پیاده بشود؛ باید، شاید، یا اینکه می توانند. 

نه، این یک اصل اســلامی اســت؛ یعنی همه 

مــردم از خانــه و زندگــی و واحدها بایــد با هم 
مشــورت کنند در کارشــان. علــی می فرمود: من 
استبد برایة هلک، هرکس استبداد کند، در کارهای 
خودش هلاک می شــود... مگر در سنندج که این 
شورای نیم بند تشکیل شد، ضرری به جایی رسید. 
می بینیــم آنجا نســبتا از همه منطقه کردســتان 
آرام تر اســت؛ یعنی گروه ها و افراد دست اندرکار 
این طور تشــخیص بدهند که اگر شورا باشد، دیگر 

ما چه کاره هستیم؟! 
شــما هیچ! بروید دنبال کارتــان، بگذارید این 
مردم مســئولیت پیدا کنند، این مردم اند که کشته 
دادنــد، اینهایی کــه اینجا خوابیده انــد، از همین 
توده های جنوب شــهر بوده انــد، منطق اینها بود. 
می  گوینــد در کارخانه هــا اخلال می شــود، خب 
یک مرتبه اخلال بشود، آن اصل مهم تر از این است 
که در یک کارخانه اخلال بشود. در کارخانه اخلال 

شد، شورا را تعطیل کنید، چرا؟».
او ادامــه داد: «بیشــتر ایــن تشــنج ها، ایــن 
فرصت طلبی های عوامل ضــد انقلاب و خارجی 
را زبانشــان را می بســتیم و ســلاح از دست اینها 
می گرفتیم؛ اما متأســفانه دیر شــد. ولی هنوز دیر 
نشده، همان طور که جلوی توپ و تانک رفتید، این 

مسئولیت ها را شما دارید.
 این بر عهده شماست. شاید بعضی از دوستان 
ما بگویند آقا شما چرا این مسائل را در میان توده 

مردم مطرح می کنید؟ 
بیاییــد در مجلــس خبــرگان! می گوینــد بین 
موکلین شــما مطرح می کنم، اینها هســتند که ما 

را وکیل کردند.
مــا  کردنــد.  وکیــل  چــه  بــرای  می دانــم   
موظفیــم و نســبت به اینهــا مســئولیت داریم. 
ناراحتی ها،  بدبختی هــا،  اندیشــه ها،  باید دردها، 
عقب ماندگی هــای این مــردم را جبــران کنیم... 
امیدواریــم که همه ما هشــیار بشــویم. فرد فرد 
مسئولیت قبول بکنیم و این مسائل عظیم اسلامی 

را پیاده بکنیم. 
خودرأیــی و خودخواهــی را کنــار بگذاریــم، 
گروه خواهــی، فرصت طلبی و تحمیــل عقیده را 
کنــار بگذاریــم و بیاییم با مردم، بــا دردمندها، با 

رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا بشویم».

۱۹ شــهریور چهلمین ســالگرد ابوذر زمان، آیت االله سید محمود 
طالقانی، رئیس شــورای انقــلاب و اولین امام جمعه تهران، اســت 
و امســال ســالگرد این بزرگمرد با ایام تاســوعا و عاشورای حسینی 
مصادف شــده اســت. از نظر طالقانی قیام سیدالشــهدا (ع) همان 
قیام علی (ع) و قیام علــی (ع) همان قیام پیامبر (ص) بوده و تنها 
شــکل ظاهری و تاکتیکی آنها با هم فرق داشــته اســت. موضوع و 
اساس این سه قیام از نظر طالقانی؛ جهاد و نبوت، جهاد و حکومت، 
جهاد و شهادت است. هر سه آنها نیز به قصد تحقق بخشیدن به یک 
هدف صورت گرفته است؛ «سود رساندن به بشر» و قیام همه انبیا به 
طور اعم و پیامبر اســلام به طور اخص، به نفع بشر بوده است. حتی 
منکران نبوت هم نمی توانند منکر این شوند و بگویند انقلاب انبیا به 
زیان بشر بوده است؛ تنها ادعای آنها می تواند این باشد که این قیام ها 
از مســیر اصلی خود منحرف شــده و از ناحیه این انحراف، بشر زیان 
دیده اســت. از نظر آیت االله طالقانی، انبیا می خواهند موانع از سر راه 
بشــر برداشته شود و راه زندگی در برابرش باز شود. از نظر آنها اولین 
مانع بر ســر راه بشر مانع فکری است، بشر ممکن است به خود ظلم 
کند؛ بدون اینکه دیگری بر او تحمیل ســتم کرده باشد. رسالت بزرگ 
امــام حســین (ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده اســت. طالقانی 
تأکید می کند بر «گریستن در ســوگ سیدالشهدا (ع)» که در بسیاری 
از اخبار صحیح توصیه شــده، شکی نیســت؛ ولی از طرف دیگر، در 
این هم که گریه و ماتم زیاد، به ویژه برای شــهدا، مذموم اســت. اگر 
اعلام پایداری، وفاداری و علاقه و نثار عواطف برای آن بزرگان باشد، 
اشــکالی ندارد و بلکه مورد نظر هم هست. پس، عزا و گریستن، اولا 
هدف نیست و افراط در آن مذموم است، همچنان که خنده زیاد هم 
مذموم اســت. اسلام می خواهد همه سکان انسان را به سوی هدف 
عالی تری متوجه کند. اسلام گریه و سوگ را هم، مثل همه چیز دیگر، 

تحت حســاب در آورده است و برای هدفی آن را به خدمت می گیرد. 
پیامبــر (ص) بــرای اقامه توحید مطلــق، توحید فکــری، عملی و 
اجتماعی قیام کرد و قیام علی (ع) هم به دنبال آن و در همان راستا 
بوده است. در زیارت عاشورا، این هدف به روشنی بیان شده است. این 
اســت که می گویند خواندنش ثــواب دارد. ثواب را مفت نمی دهند؛ 
بلکه از روی حساب اســت. اول انسان باید هدف را تشخیص بدهد؛ 
ســپس در پی آن باشد؛ چنان که در زیارت عاشورا آمده است. بعد از 
فهم هدف است که به سوی آن باید رفت. طالقانی هدف دو گروه در 
واقع کربلا را بیان می کند: بعضی از انســان ها هدفی جز تهیه نان و 
آب ندارند و فقط به دنبال منفعت اند و هر راهی را که منافع آنان را 
تأمین کند، همان را دنبال می کنند. اینان کمی که بالاتر آمدند، مقام را 
نیز بر خواسته های خود می افزایند؛ اما بعضی انسان ها صاحب ایده 

و عقیده اند که خود بر دو گونه است: حق و باطل.
 کســانی که حق را تشخیص داده و به آنان معتقد شده اند نیز دو 
گونه اند: کســانی که به دنبال آن می روند؛ ولی تا پای جان بر سر آن 
نمی ایستند یا تنها مال خود را در راه آن می دهند؛ کسانی که هم حق 
را تشــخیص می دهنــد و هم مال و جان و همه چیــز خود را به پای 
آن می ریزند. اینان بارزترین نوع بشــرند؛ اما باز همان صرف داشــتن 
عقیــده هم، در مقابــل آنان که هیچ عقیده ای ندارند، خوب اســت. 
مرحوم آیت االله طالقانی در بیان اندیشــه دینی، تنگ نظر و متعصب 
نبود. اهمیت بازنگری و بازسازی اندیشه دینی را کاملا درک کرد و در 
موارد مختلف آن را با صراحت مطرح کرده است. او به طور مستمر 
در مبارزات سیاسی-اجتماعی حضور فعال داشت. طالقانی از همان 
زمان که به قول خودش از حوزه بیرون آمد، هیچ گاه دنبال بازی مرید 
و مــرادی نبود. آزاده ای آزاد اندیش بود که درد دین و مردم داشــت. 
روحانیت را یــک حرکت در کنار نهضت مردم می خواند. طالقانی بر 

دو اصل اساسی مدارا و شورا تأکید داشت و این دو را مداوای حیاتی 
و حتمی جامعه می دانســت؛ زیرا قرآن که مأمن طالقانی بود، بر این 
دو اصل همواره شــهادت می دهد. اگر بخواهیم نتیجه گیری مباحث 
آیت االله طالقانی درباره عاشــورا را بیان کنیم، باید بگوییم که ایشــان 
معتقد اســت که اســلام برای نجات بشــر از رکودها، بندگی ها، رفع 
موانع و برداشــتن امتیازها آمده اســت و عزاداری برای امام حسین 

(ع) هم باید در این راستا باشد. 
در چهلمیــن ســالگرد مردی که پیامش شــهادت و شــورا بود، 
خواســتم ســخنان و جملاتی درباره پیشــوایش امام حسین (ع) را 
که در ســخنرانی ها و آثــارش بیان کرده بود، بگویــم و در پایان باید 
از آبراهامیان نقل قول بیاورم کــه می گوید: «طالقانی، مانند بازرگان، 
در زندگی دو رســالت توأمان داشت: یکی، نشــان دادن اینکه اسلام 
برای مســائل جدیــد پاســخی دارد و بنابراین برای جهــان معاصر 
مناسب اســت و دوم، پل زدن بر شکاف عمیقی که مؤمنان متدین را 
از اصلاح طلبــان غیرمذهبی، بازاریان ســنتی را از متخصصان دارای 
تحصیلات جدیــد، روحانیون محافظــه کار ضد  رژیــم طاغوت را از 
روشــنفکران رادیکال آینده نگر جدا می کرد و در یک کلام هدف آنان 
حل و فصل مســائل ریشه داری بود که به شکست نهضت مشروطه و 
نیز مبارزه ملی ســال های (۱۳۲۸- ۱۳۳۲) انجامیده بود» و مردم ما 
بی دلیل به آیت االله طالقانی عشق نمی ورزند و طالقانی بی دلیل نبود 
که در قلب یکایک مردم آشــیانه داشــت؛ زیرا او همواره سعی  کرد 
رفتار، گفتــار و کردارش به اجدادش پیامبــر (ص)، امام علی (ع) و 
امام حســین (ع) شبیه باشد. مرحوم طالقانی مظهر راستی، خلوص 
و صفا بود و در پایان می توان گفت که این سخن مشهور پیامبر (ص) 
درباره ابوذر برای آیت االله طالقانی نیز صدق می کند: «آســمان سایه 

نیفکنده و زمین در بر نگرفته، مردی راست گفتارتر از ابوذر».

۴۰ سال از  درگذشت آیت االله سید محمود طالقاني گذشت

انقلابي متجدد 

عاشورا در نگاه آیت االله طالقانى 
على شاملو

آنچه مرحــوم طالقاني را در بین بســیاري از 
روحانیــون ممتاز کــرده، توجه ایشــان به نقش 
اســلام و قــرآن در زندگــي مــردم اســت. او در 
دهــه۲۰ و در زمانــي کــه اندیشــه هاي چــپ و 
راســت در جامعه حاکــم بود، دریافــت که باید 
براي تبیین اســلام کاري کرد. او توانست با چنین 
دیدگاهي اندیشــه اســلام را در میان مردم بیاورد 
و جوانــان را جــذب دین گرایي کنــد. در کنار این 
موضوع او مهم ترین دغدغه اش استبدادســتیزي 
و خرافات ســتیزي بود و با دو مقدمه بسیار مهم 
بر کتاب هاي محوالموهوم و صحوالمعلومِ شیخ 
خرقاني علیه اســتبداد و خرافــات اقدام ویژه اي 
کرد. علاوه بــر اینهــا او مقدمه اي بــا اهمیت بر 
کتاب تنبیه الامه و تنزیه الملــه مرحوم نائیني که 
در دفاع از مشــروطیت بــه تحریر درآمــده بود، 

نوشــت و توانســت این کتاب هاي ارزشمند را که 
برای آگاهي مردم نوشته شده بود، از زیر خروارها 
خاكِ فراموشــي بیرون بیاورد و احیا کند؛ بنابراین 
دو محور اصلي تفکر مرحــوم طالقاني مبارزه با 
اســتبداد و خرافات بود و براي این مهم ســال ها 
به زندان رفت که در زندان هم بي کار ننشت و به 

رسالت آگاهي بخشي اش ادامه داد.
آیت االله طالقاني یکي از علل بروز اســتبداد را 
جهل مردم مي دانست و مي گفت که از احساسات 
و عواطف پاك مردم سوءاســتفاده مي شود تا هر 
آنچه مي خواهند بر ملت تحمیل کنند. ایشــان به 
معناي واقعي یك روشــنفکر بود، زیرا زمانه خود 
را به درســتي مي شــناخت و با آنکه ملبس بود، 
حوزه را رها کرد و همراه با مرحوم یداالله سحابي 
و مرحوم مهندس بــازرگان وارد عرصه فرهنگي 
و سیاسي شــد. وقتي پرسش شــد که چه کسي 
جوانان را با اســلام آشنا کرد، مرحوم مطهري در 
بین افرادي مانند خودش، دکتر شریعتي، مهندس 
بازرگان و شــخصیت هاي برجسته دیگر گفت که 

طالقاني نسل جوان را با اسلام آشنا کرد.
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بیش از ۵۰ســال اســت که مرحوم طالقاني را 
با نوشته هایش مي شناســم. فعالیت هایي که آن 
مرحوم بر تفسیر نهج البلاغه داشته ارزشمند است 
کــه اکنون در اختیار ما قرار گرفته اســت. آیت االله 
طالقانــي علاوه بر آنکه به فعالیت هاي گســترده 
علمي و پژوهشي مي پرداخت، در حوزه اجتماعي 
و سیاســي نیز همــراه با نهضــت آزادي اقدامات 
ویژه اي داشته است و از پیشگامان انقلاب اسلامي 
محسوب مي شود. بعد از انقلاب هم مورد ستایش 
حضرت امام قرار گرفت و مســئولیت امامت نماز 
جمعه تهران به او ســپرده شد. او عالمي مبارز و 
خالص بود که رنج هاي بســیار در راستاي تحقق 

اسلام واقعي متحمل شد.
این ســخن درستي است زیرا شــرایط فعلي 
شــباهت بســیاري بــه دوران حکومت حضرت 

امیــر(ع) دارد. از ایــن رو ضــرورت دارد کــه در 
دانشــگاه ها و حوزه ها بیش از پیش بر دانســتن 
نهج البلاغــه اهتمــام ورزیده شــود تــا به طور 
گســترده مردم هم با ابعاد این کتاب آشنا شوند 
و به نوبه خود از تمام علما، فضلا و دانشگاهیان 
درخواســت مي کنــم کــه درك نهج البلاغــه را 
بســیار مهم تلقي کنند تا این کتاب از مظلومیت 
در آیــد. در نهج البلاغــه مهم تریــن بحث هــاي 
حکومــت داري از دید حضرت امیــر(ع) مطرح 
شــده اســت و علاوه بر این، بحث هــاي مهمي 
درباره مکتــب تربیتي حضرت علــي(ع) و نوع 
نگاه حضرت به مقوله معیشت و اقتصاد مطرح 

شده است.
 حــال تصور کنید این مســائل مهم را مرحوم 
طالقاني سال ها قبل دریافته بود و به همین دلیل 
عمده همــت خود را بر تفســیر آن نهاد تا مباني 
نظري و عملي امیرالمومنین(ع) در جامعه رواج 
یابد که البته براي این موضوع هزینه هاي بسیاري 
داد، زیرا براي تحقق آن خود نیز مســیر مبارزه با 

جهل و استبداد را در پیش گرفت.
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